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مکعب سفید

با الهام از گمشدگان دهه ۴۰
چیدمان و اجرای

«صابر ابََر» آغاز شد
به ســراغ گمشــدگان  ابر  صابر 
دهه ۴۰ رفته اســت. او بــا نگاهی 
به آگهی های مربوط به گمشــدگان 
پنــج دهه قبل ســعی کرده اســت 
از  جنبه هایــی  بــا  را  مخاطــب 
گمشــدگی روبه رو کند. نمایشــگاه، 
چیدمان و اجرای صابر ابر با عنوان 
«از مــردم اســتمداد می کنــم»، با 
تهیه کنندگــی احســان رســول اف، 
پرفورمنس پانتــه آ پناهی ها و صابر 
ابََر و گــردآوری امیــن دوایی، نهم 
مرداد در گالری محسن افتتاح شد. 
صابر ابََر، بازیگر سینما و تئاتر این بار 
به ســراغ هنرهای تجســمی رفته 
و نمایشــگاهی از چیدمــان و اجرا 
(اینستالیشــن و پرفورمنس) برگزار 
کرده است. او در این کار تلاش کرده 
بــا محوریت  دغدغه هــای خود را 
گمشــدگان دهه ۴۰ شمســی ارائه 
کند که در روز نخســت نمایشــگاه 
۱۲ ســاعت در یک اتاق شیشــه ای، 
پرفورمنــس را اجرا کــرد. صابر ابر 
در این نمایشــگاه بــا بهره گیری از 
آگهی  گمشــده های منتشرشــده در 
تلاش  دهه۴۰ شمســی،  مطبوعات 
کرده اســت به موضوع گمشــدگی 
بپــردازد. او با بهره گیری از قریب به 
هزارو ۸۰۰ آگهی گمشده و گزینش 
آنها، تلاش کرده مخاطب خود را با 
جنبه هایی از گمشدگی روبه رو کند. 
در این نمایشــگاه، صابر ابر و پانته آ 
پناهی ها در دو اتاق شیشــه ای و در 
مقابل یکدیگر به اجرای پرفورمنس 
می پردازنــد؛ اجرائی که به گفته ابر 
هیچ متن نوشته شده ای پیش از اجرا 
نداشته و براســاس حضور و حس 
مخاطبان هر لحظه شــکل می گیرد 
تا در ایــن اتاقک شیشــه ای با زبان 
بدن و با بهره گیری از اشــیاء، حس 
انتظار و گمگشــتگی را به مخاطب 
القــا کنند. در بخــش دیگری از این 
نمایشگاه، ۳۰ آگهی انتخاب و روی 
کاغذهای دیواری که در آن دهه مد 
بوده، چاپ  شده است. همچنین در 
اتاقــی دیگر، مجموعــه ۳۰ جعبه 
شیشــه ای کــه هریــک به نوعی به 
یکی از افراد گمشده اختصاص پیدا 
کرده اســت، قرار دارد. جمله ای در 
کنار جعبه نوشته شده که مربوط به 

آگهی های گمشدگان است. 

مخاطبان می توانند این جعبه ها 
تعیین شــده  قیمــت  براســاس  را 
خریــداری کنند و عوایــد آن صرف 
خیریه خواهد شد. در این نمایشگاه 
همچنیــن چند گوشــی تلفن جای 
متنــاوب  به صــورت  کــه  گرفتــه 
زنــگ می خورنــد و هنگامــی کــه 
برمی دارند  را  بازدیدکنندگان گوشی 
با فردی پشت خط صحبت می کنند 
را  گمشد ه شــان  مشــخصات  کــه 
می پرســد. در گوشه دیگر سالن یک 
اتاق شیشــه ای طراحی شده که در 
درون آن یــک مانیتــور جای گرفته 
و هر فــرد با فشــاردادن یک دکمه 
قرمز فرصت دارد یک پیام برای فرد 

گمشده اش بگذارد. 
بخش دیگــر این نمایشــگاه به 
فیلم کوتاهــی با بــازی صابر ابر و 
پانته آ پناهی هــا اختصاص دارد که 
با انتظــار زن و مردی بــرای یافتن 

گمشده شان روبه رو می شوند. 
ابــر در توضیــح این نمایشــگاه 
نوشته اســت: «ما همه گم شده ایم. 
روزی، جایــی. دور یــا نزدیــک. این 
نمایشگاه را تقدیم می کنم به همه 
کســانی که گم شده اند و با تشکر از 
کســانی که با هنرشان به گمشدگان 
نمایشــگاه چیدمان  پرداخته انــد». 
و اجــرای صابــر ابــر تــا ۱۹ مرداد 
همه روزه از ســاعت ۱۷ تــا ۲۲ در 

گالری محسن ادامه دارد. 

یادداشت

بوم خاکسترى

زوال منظره نگاری و  رواج «باب راس»

باب راس (۱۹۹۵-۱۹۴۲) یک مجری و نقاش عامه پسند آمریکایی 
بود و کمتر کسی ممکن اســت تا اندازه ای به هنر نقاشی علاقه مند 
باشد و نام باب راس با آن موهای ژولیده و تکیه کلام های خاصش 
را نشنیده باشــد. او در ۵۳ ســال زندگی اش و در سال های واپسین 
عمرش توانست شیوه نقاشی تجاری و سبک عامه پسند خود را ارائه 
کند. شــیوه نقاشی باب راس، شیوه ای در تکنیک رنگ و روغن است 
که به اصطــلاح «مرطوب روی مرطوب» نامیده می شــود. هرچند 
طرز کار ســطحی وی چیزی برای آنالیز و نقد هنری باقی نمی گذارد 
اما می توان به چند نکته درباره شــیوه کار «باب راس»، اشــاره کرد: 
۱- عــدم توجه به جزئیات، ۲- عدم توســعه و پیشــرفت ســبک، 
۳- تخیل دم دســتی و چشــم فریب (البته چشــم فریبی آموزه های 
باب راس مختص چشــم های تربیت نشده است). باب در جوانی به 
مدارس زیادی برای یادگیری نقاشی رفت، اما از کندی رسم تابلوها 
با روش های کلاسیک خســته و ناکام شد و تصمیم گرفت در روش 
«مرطوب روی مرطوب» در نقاشــی، ویژگی دلخواهش را ارائه کند 
و آن را به کار گیرد تا بتواند بســیار سریع تر نقاشی بکشد و نقاشی یاد 

بدهد و این دست مایه اصلی تکنیک او شد.
پخــش برنامه تلویزیونی بــاب راس در ایران از ســال ۱۳۸۰ در 
شــبکه چهارم صداوســیما (شــبکه فرهیختگان) آغاز شــد و در 
ســال های متمادی در سایر شــبکه ها و اخیرا هم برای چندمین بار 
پیاپی در شــبکه آموزش نیز در حال پخش و بازپخش است. بدیهی 
اســت که در این مدت بینندگان بســیاری را با خــود همراه کرده و 
بســیاری، از جمله نوجوانــان فراوانی را با این باور همراه ســاخته 
است که نقاشی یعنی همین که باب راس آموزش  می دهد و چراکه 
نباید اذهان ناآموخته و چشــم های تربیت نشده مردم به چنین باور 

سطحی دچار نشوند؟
بــاب راس با انواع قلم موهای ســوزنی و بادبزنی بــا قراردادن 
رنگ های زرد و ســبز (به هنگام تابســتان و بهار) و قرمز و نارنجی 
(به وقت پاییز)، روی پس زمینه قهوه ای تیره و حتی روی پس زمینه 
ســیاه (که اصلا در طبیعت موجود نیســت)، کاجی را با کســری از 
ثانیه در مقابل چشــمان حیرت زده عموم مجسم می سازد. او با یک 
اشــاره تنه درختان را رســم کرده و با چرخش قلــم ابر کوچکی را 
در آســمان نقش می کند و همه این نقش پردازی ها را با شــیوه ای 
مفتضح و کاملا قلابی به ســرانجام می رساند و از همه این ها بدتر، 
اقدام بی حســاب وکتاب تلویزیون است که با پخش چنین برنامه ای 
در بیــش از یک دهــه، هیچ توضیحی مبنی بر اینکــه: ای بینندگان 
و ای علاقه منــدان هنر نقاشــی، آنچه ملاحظــه می فرمایید نوعی 
از نقاشــی سطحی و غیرهنرمندانه اســت و برای عوامی که داعیه 
هنرمندی ندارند یا افراد بازنشســته ای که نیاز به سرگرم شدن دارند، 
ســاخته شــده و فاقد هرگونه ارزش گذاری هنری اســت. تلویزیون 
بــا همراهی ناآگاهانــه و صمیمانه با مرحوم بــاب راس او را یاری 
می دهد تــا در برنامه هایش به همگان ثابت  کند که همه می توانند 
مانند او نقاشی بکشند. رواج ســیاق مبتذل منظره نگاری باب راس 
در پخش و بازپخش مستمر رسانه ملی، هم زمان است با زوال هنر 
منظره نگاری در ایران، عدم تجلیل هنرمندان ایرانی از طبیعت و نیز 

فرسایش تلخ چشم اندازهای طبیعی سرزمین ما.

عکاس ایرانی با «پروانگی» در موزه لوورِ پاریس
پریناز آل آقا، به عنوان تنها نماینده ایران، به پنجمین دوره مسابقه 
Expo- راه پیدا کرد.  مسابقه عکاسی Exposure Award عکاســی
sure Award که از معتبرترین رقابت های عکاســی در جهان است، 
در پنجمین دوره مســابقه خود، فقط یک عکس از کشور ایران را در 
این دوره پذیرفت. این مســابقه که هر سال به میزبانی یک کشور در 
دنیا برگزار می شــود، ســال ۲۰۱٥ به میزبانی فرانسه و شهر پاریس 
در موزه لوور برگزار می شــود. پریناز آل آقا با عکســی سیاه وسفید از 
نمایــش «پروانگی»، در این دوره از رقابت ها شــرکت کرده اســت. 
او درباره عکس خود و حضورش در این مســابقه عکاســی، گفت: 
«حس نهفته در عکس برای من نوعی طلب و درخواست را تداعی 
می کند؛ نوعی جست وجو برای دستیابی به خواسته ها که این حس، 
یکی از تصاویر مورد علاقه خودم برای همیشه و همچنین مخاطب 
آثار عکاسی ام محســوب می شود». آل آقا در توضیح جزئیات بیشتر 
این اثر، عنوان کرد: «این عکس فقط در سه نسخه (ادیشن) موجود 
است که دو نســخه از آن، آبان ماه ســال ۹۳ در نمایشگاه انفرادی 
به فروش رســید. این عکس ها از ۱۳ جولای ۲۰۱٥ به مدت یک ماه 
در موزه لوور پاریس میهمان صفحه های نمایش دیجیتالی خواهد 
بود». پریناز آل آقا، کارگردان تئاتر و عکاس آزاد، متولد ســال ۵۸ در 
تهران، دارای کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر و عضو انجمن صنفی 
عکاســان مطبوعاتی ایران است. نمایشــگاه آثار برتر پنجمین دوره 
مسابقه عکاسی Exposure Award 2015 در موزه لوور به صورت 
رسمی افتتاح شــد. در این رقابت بیش از پنج میلیون قطعه عکس 
از میان ۱۹۱ کشــور و از  هزاران عکاس متقاضی حضور داشــتند که 
فقط ۲۸۰ عکس در مرحله نهایی برای شرکت در نمایشگاه انتخاب 
شدند. این نمایشــگاه در دو بخش عکس های رنگی و سیاه وسفید 
برپا می شــود که در بخش سیاه وسفید، فقط نام یک شرکت کننده از 
ایران به چشم می خورد. عکس عکاس ایرانی در صفحه ۱۰٤ کتاب 
نمایشگاه چاپ شــده است. این نمایشــگاه با موضوع آزاد و بدون 
محدودیت در مضمون و سال تولید عکس، از عصر روز دوشنبه ۲۲ 
تیر، ۱۳ جولای، در موزه لوور فرانســه آغاز به کار کرده و به مدت یک  

ماه میزبان علاقه مندان است. 

هنر محیطی در مقایســه با گذشته رشد زیادی کرده  �
و شــاگردانی که قبلا در دوره های آموزشی شما شرکت 
کرده بودند، مســتقل شــده اند. با توجه به این روند به 
نتیجه ای که در ذهنتان برای هنر محیطی داشــته اید، 

رسیده اید؟ 
کســی که در قلمــروی هنــری کار می کند، همیشــه 
کهن الگــو یا ذهنیت اولیه ای دارد که در زمان کار، در عمل 
ایــن الگوها کمی متفاوت به نظر می رســد. وقتی وارد این 
کار شــدم، دیگرانی آمدند، وارد تعامل شــدم و دوره های 
آموزشی برگزار شد. در آن موقع چشم اندازی وجود داشت 
امــا همواره در قلمرو هنری همه چیــز را نمی توان از قبل 
تعیین کرد. اگر حالا بخواهم مقایسه کنیم، می دانیم نکاتی 
خودآگاهانه وجود داشــت که می توانم به آنها اشاره کنم. 
اولین نکتــه این بود که هیچ وقت خودم را تکثیر نمی کنم، 
چون یک اهانت دوجانبه اســت. دومین نکته این اســت 
کــه در دوره های اولیه، کار دلی بود نــه گلی، به این معنا 
که کلاس ها رایگان بود و آن نســل، نسلی نبود که به دلیل 
داشــتن پول زیاد در این کلاس ها شرکت کند؛ الان برخی از 
استادان طراز اول، کلاس هایی برگزار می کنند که بیشتر یک 
فضای اجتماعی، دورهمی و برای گذراندن اوقات فراغت 
اســت و کلاس هنری رفتن برای برخی، ســرگرمی شــده. 
بعضی ها با من تماس می گیرند و می گویند چندســالی در 
کلاس فلان استاد و چندسالی هم در کلاس استاد دیگری 
بوده انــد. وقتــی می گویم تو از من بیشــتر کلاس رفته ای، 
برای چه می خواهی در کلاس من شــرکت کنی؟ می گوید 
دوســت دارم اما واقعیت این اســت کــه کلاس، معنای 
فضــای اجتماعی پیدا کرده اســت. عــده ای می خواهند 
وارد تعامل اجتماعی شــوند و دیگرانی را ببینند کمااینکه 
گالری رفتن ایرانی ها هم بیشــتر برای دیــدن افراد دیگری 
صورت می گیرد و به میهمانی رفتن شــبیه شــده است تا 
دیدن حرفه ای آثار هنری. خوشــبختانه کارهای آن نســل 
بــا عنایت به این دو نکته، مؤلفه های خودشــان را دارد به 
همین دلیل بعضی هایشــان از هنر صدا و برخی از ویدئو و 
اجرا سردر آوردند. بیشتر آنها تحصیلاتشان را ادامه دادند 
و می توانند هنرمند مستقل، منتقد و نمایشگاه گردان باشند. 
ضمن اینکه به زبان انگلیســی آشنا هستند و می توانند در 
تعاملات بین المللی شرکت کنند. این موارد چه بخشی از 
پیش قرض ها باشــد یا نباشد، باید بگویم حس خوشایندی 

برایم است. 
توجهی که الان به هنر محیطی ایجاد شده، ناشی از  �

چیســت؟ چقدر از آن به موضوع محیط زیست ارتباط 
دارد؟ 

اصــولا کار هنر این اســت که خیلــی از موضوعات را 
بدون آنکه هنرمند اشــراف عقلانی به آن داشــته باشــد، 
پیش بینی کند. من با پیشــینه کوچ در تهران  زیستم و بعد 
به غرب رفتم، در آنجا متوجه شــدم آنها به زندگی وابسته 
به طبیعت علاقه مند هســتند، با دوچرخه ســفر شــهری 
می روند، از برق کمتر اســتفاده می کنند و شــمع روشــن 
می کنند. با خودم  گفتم ما هنوز اینها را در جامعه خودمان 
داریم، پس چرا از دستشان بدهیم؟ درواقع به جای اینکه 
به پایان برســم، به آغازی که اجدادم بودند، رســیدم. این 
موضوع می تواند فاصله من را با بســیاری از کشــورها کم 
کند چون هنــر محیطی الان به جوامعــی تعلق دارد که 
از بحران های صنعتی و زیســت محیطی عبور کرده اند اما 
در کشــورهای بلوک شــرق که در ســرمایه داری شکست 
خوردنــد و کارخانه هایشــان از کار بازماندنــد یا کشــوری 
مثل ما که تــازه می خواهیم به جنبه های صنعتی، مفتخر 
شویم، تازه زمانی متوجه بحران ها می شویم که به مرحله 
صنعتی شدن رســیده باشیم. من براساس تجربیاتم نتیجه 
غایی را دیده ام و در ســفرها و مشاهداتم با بحران های ۳۰ 
یا ۴۰ سالی که در آینده به آن دچار می شویم، آشنا شده ام. 
پــس اگر می خواهم بدانم ۲۰ ســال دیگر چه نگرانی ها و 
بحران هایی داریم، باید به کشوری بروم که از نظر ساختاری 
به ما شــباهت دارد. حضور در کشــورهای دیگر به من یاد 

می دهد چگونه آینده نگر باشم و هنر آینده را ببینم. 
کدام کشــورها از نظر فرهنگی شــبیه ما هستند و  �

بحران هایی را که ممکن است ما در آینده تجربه کنیم، 
گذرانده اند؟ 

ما دو الگو در دنیا داریم؛ اول، کشورهایی هستند که 
شــهروندانی را از نقاط مختلف جــذب کرده اند. در این 
الگو، فرهنگ های مختلفی کنار هم جمع می شوند و از 
بین آنها فرهنگ جدید به وجود می آید که قدرتمند است 
و می تواند به کشــورهای دیگر صادر شود مثل آمریکا یا 
حتی قشم و کیش که بومی ها حاشیه نشین شده اند. در 
این شرایط، فرهنگ بومی مغلوب می شود منتها توانایی 
چنیــن فرهنگ هایی در عرصه بین الملل این اســت که 
چون آنها همه ذائقه ها را در خود دارند، ذائقه های دنیا 
را می شناســند و می توانند فرهنگشان را صادر کنند. به 
همین دلیل آنهــا می توانند به ما «مک دونالد» یا «کوکا 
کولا» بدهند اما ما نمی توانیم به آنها «قورمه سبزی» یا 
«فسنجان» بدهیم. آمریکایی ها در کتاب تاریخ هنرشان 
گفته انــد بــه دنیا کوکاکــولا، آدامس و جیــن داده اند. 
زمانــی که در اروپا زندگی می کــردم برای رد این حرف، 
به هم دانشــگاهی هایم گفتم ما کوکا نداریم، بعد که به 
ایران برگشــتم دیدم خوبش را و از نوع مشهدی اش را 
هم داریم. دســته دوم کشورهایی هســتند که ساختار 
آنها از بومی های خودشان تشکیل شده است؛ مثل ژاپن 
و هند. آنها غربی بودن را به واســطه فناوری به دســت 
آورده اند اما ساختار اجتماعی شان هم حفظ شده است؛ 
مثل نشســتن روی زمین. در ایــران هم آیین ها و عناصر 
طبیعت همــواره موردتوجه قــرار می گیرد حتی بدون 
اینکه جوان ها متوجه شده باشند. خیلی از الگوهایی که 
الان در کشــور ما در مورد برخــی از کالاها وجود دارد، 
من ۲۰ سال قبل در کشورهای دیگری دیده ام، در نتیجه 
اگر بخواهیم در مورد آینــده بدانیم باید برویم و دنیا را 
ببینیم. موضوع جالب درحال حاضر برایم این است که 
انگیزه های سفرهای کنونی من با ۲۰،۱۵ سال قبل کاملا 

متفاوت شده است. 
از چه نظر؟  �

قبلا ســفرهایم یک نوع کشورگشــایی فرهنگی بود. 
دوســت داشــتم به عنوان یک ایرانی ردپایــی در نقاط 

دیگر دنیا داشــته باشم و ماهی هایم را در رودخانه های 
دیگر بیندازم اما الان می گویم رفتن، دیدن، تجربه کردن، 
شــناخت و معرفت مهم تر است. البته کارهای قبلی را 
به شکل ســمبولیک انجام می دادم تا هدیه ای از ایران 
به کشورهای دیگر داده باشــم. در این میان اتفاق های 
جالبی هم می افتد؛ مثلا در اکوادور، پلیســی که دید از 
میان جنگل آمده ام و پاســپورتم ایرانی است، شروع به 
گشتن کیفم کرد. وقتی کاتالوگ کارهایم را دید، شروع به 
تماشــای آنها کرد. اولین بار هم که به آمریکا رفتم، بعد 
از ۱۱ ســپتامبر بود. در فرودگاه، بلیتم را با رنگ شبرنگ 
مشخص  کردند. به عنوان یک ایرانی برای گشتن وسایلم 
بیشــتر دقت کردند. وقتی پلیس به کاتالوگ ها رســید، 
ســؤال هایی پرسید که برایش توضیح دادم. او در ادامه 
پرســید چگونه این کارها را انجــام می دهی و آدم های 
اطراف هم کنجکاو شــده بودند و داخل کاتالوگ سرک 
می کشــیدند. آن وقت بود که آن پلیس یادش رفت من 
یک مظنونم و فهمید یک ایرانی می تواند اندیشه داشته 
باشد. الان جذاب ترین موضوع برایم این دیدگاه است که 
با نگاهی از بیرون، کشــورم را ببینم و مؤلفه هایی را که 
فقط خاص ایران است، درک کنم. این دستاوردی بزرگ 

است و راه را به شما نشان می دهد. 
راهی که از این پس می خواهید طی کنید، چیست؟  �

 یکــی از پروژه های جدی ای که بــا تمرکز در مقیاس 
کوچک به آن می پردازم، هرمز است. دغدغه من این است 
که بگویم نقاشــی و هنر فقط به بالاتر از خیابان میرداماد 
تعلق نــدارد، نقاشــی می تواند در جزیره ای دوردســت، 
مخروب و منزوی مثل هرمز و در محله ای که کســی آنجا 

را به رسمیت نمی شناسد، عملکرد مؤثری داشته باشد. 
الان وضعیت هنرمندســرای تهــران، پلور و هرمز  �

چگونه اســت؟ یادم اســت در هرمز نسبت به  کارتان 
واکنش نشــان دادند و مــورد حمله برخــی از افراد 
قرار گرفتیــد. هنوز هم با چنیــن واکنش هایی روبه رو 

می شوید؟ 
از ایــن وضعیت عبور کرده ایم. در دوره ای کار در هرمز 
را شروع کردیم که نشدنی به شمار می رفت و بنا بر دلایل 
مختلف، دشــواری های زیادی ســر راه ســبز می شــد که 
دلایلش می توانست، حسادت، جهل، مسئولان کوتاه مرتبه 
و.... باشــد. وقتی شما وارد جامعه ای شوید که مقیاستان 
و رفتارتان متفاوت است، با شما مقابله می شود. معمولا 
جوامع ســنتی نسبت به خیلی از مســائل مقاومت نشان 
می دهند اما وقتی آن مســئله جزء بدیهیات می شود حتی 
می خواهند موضوع را تصاحــب کنند و مثلا بگویند ما از 
اول  این گونه بودیم. من ســعی کردم با بومی های جزیره 
از نظر اقتصادی و فرهنگی شــریک شوم و الان وضعیت 
طوری شــده اســت که اگر من بخواهم از بودن در جزیره 

انصراف بدهم، آنهایی که نفع فرهنگی و اقتصادی دارند 
راضی نیستند. محله ای که هنرمندســرا در آن راه اندازی 
شده به «چی چند تا» معروف بود یعنی چه می خواهی؟ 
چندتا می خواهی؟ الان شــرایط خیلی فرق کرده اســت. 

رویکرد فرهنگی آن غالب شده است. 
اولین زنان هرمزی را چگونه جذب هنرمندســرا یا  �

موزه تان کردید؟ 
خیلی ســخت بود. البته هنوز هم ســخت است. من 
دارای انضباط خاصی هستم که با استانداردهای ایرانیان 
خیلی متفاوت است. الان هم دوره های تابستانی در آنجا 
برگزار شــده اســت. علاوه بر کلاس هــای فرهنگی، دوره  
آموزش زبان هم داریم و مدرســان آنها همان زنان بومی 
هســتند که به عنوان راهنمایان موزه نیــز کار می کنند. از 
هفت، هشت  میلیونی که از طریق حامیان مالی به دست 
آورده ام، چهار میلیــون به عنوان دســتمزد کارکنان موزه 
پرداخت شــده اســت تا همه کارها براساس نظم و روال 

پیش رود و همه چیز مکتوب شود. 
ســرمایه گذاری در هنرهای محیطی چگونه است؟  �

سرمایه گذاران دولتی یا خصوصی در ایران و دنیا وارد 
این حوزه می شوند؟ 

خوشبختانه یا متأسفانه نداریم... .
در ایران یا دنیا؟  �

در زمینه برون مــرزی، گردش پول زیادی وجود دارد 
اما در مقایسه با حوزه هایی که هنر جنبه کالاگونه دارد، 
هنر محیطی حتی در اروپا یا آمریکا گردش مالی کمتری 
دارد مثلا کریستو و ژان کلوده چندین میلیون دلار هزینه 
می کند. در دنیا معمول اســت که از بانک وام می گیرند 
و کتاب و کارت پســتال چاپ می کنند تا سرمایه بازگردد. 
من خــودم از معدود هنرمندهای محیطی هســتم که 
کارهایم جنبه زیبایی شناســانه محور یا مقیاس کوچک 
هم دارد که آنها را می فروشــم و بــه قولی می توان با 
آن ادامه حیات داد. خوشــبختانه یا متأســفانه این کار، 
اقتصاد ندارد. متأســفانه برای اینکه انســان موجودی 
است که بدون پول نمی تواند زندگی کند، با ورود کسی 
که پول خرج می کند به خصوص در جوامع محتاط تری 
مثل ما که مدخل واسط ما عرب ها هستند، سلایق آنها 
تحمیــل می شــود و می بینیم امــروزه در هنر ما خط- 
نقاشی بیشــتر فروخته می شود. هنرمندانی بوده اند که 
سال ها پیش دوست داشته اند چیدمان و... کار کنند اما 
کارشان را برای ماندن در بازار، کنار گذاشته اند، پس این 
خطر هست که سرمایه گذار، سرنوشت هنر را تعیین کند. 
ما به تــوازن نیازمندیم. این هنر یا هنرهای غیرمتعارف، 
در درازمــدت بازار خود را پیدا می کند و آن وقت مرده و 
تبدیل به صناعت می شود. بنابراین بهتر است حد وسط 
را رعایت کنیم یعنی نه آن قدر بی توجه باشــیم که این 

هنر بمیرد یا آن قدر مورد توجه باشــد که باز هم بمیرد. 
خریداران تعیین می کنند که شما قدم بعدی را چگونه 
برداریــد و بازار را هدایت می کنند. من نمی گویم فروش 
آثار مهم نیســت، اما من ســعی می کنم ایــن جنبه بر 

سلایق و علایقم غلبه نکند. 
اگر قرار باشــد بازاری برای هنرهای محیطی شکل  �

گیرد، چه کسانی باید حامیان مالی آن باشند؟ 
در قلمروی کاری ما دو مسیر وجود دارد. بعضی ها 
از منظــر اخلاقــی و زیســت محیطی از آثــار حمایت 
می کننــد تا منجر بــه یک آگاهی در مــورد بحران های 
زیســت محیطی شود. برخی دیگر نیز کسانی هستند که 
در حوزه هنر اجرا یا هنر بدن Body Art فعالیت می کنند 
و ممکن است کارشان انتقادی و اجتماعی باشد و با این 
کار، مخاطب متفاوت پسند را قلقلک دهد تا مستندهای 
چنیــن کارهایی را بخرد. نســل ما زحمت می کشــید و 
نســل جدید، مخاطره می کند تا شــهرت پیــدا می کند 
یعنی کاری می کنند که به اصطلاح، مورد مناقشــه قرار 
گیرند و عده ای پشتشــان بایســتند. این هم یک راه حل 
است اما من به عنوان یک هنرمند، صادقانه می گویم در 
کارهایم تعارض یا پیام هایی اجتماعی که بتوان از آنها 
استنباط های سیاسی کرد، زیاد است؛ بااین حال، تابه حال 
در بیــرون از ایران ســعی نکرده ام نــان چنین چیزی را 
بخورم. همیشــه با خودم گفته ام بــا ماهی هایم تا کجا 
می توانم در رســانه ها یا کتاب ها پیش بروم؛ اگر تا انتها 

بتوانم بدون این وجه جلو بروم، یک امتیاز است. 
هیچ وقت هم به ذهنتان نرســید که از همین فضا  �

برای ارائه کارتان استفاده کنید؟ 
اگر براساس رفتار متولیان داخلی، مشکلاتی برایم پیش 
بیاید، خواه ناخواه این مسئله وجود دارد. عکس این مسئله 

هم هست. 
از چه لحاظ؟  �

گاهی در مورد کودکان فلســطین آثاری داشــته ام اما 
در ایران انتشــار نــداده ام چون دوســت نــدارم برخی از 
رسانه ها به زعم خودشــان از آن استفاده کنند چون اینجا 
از کاری که برای ســقوط هواپیمــای IR 655 انجام دادم، 
بهره برداری هایی شــد که جز بیانیه هنری statement من 
نیســت. من معتقدم هنر باید از منظر انســانی کار شود و 
متأســفانه چون این هنر از هر دو ســو مورداســتفاده قرار 
می گیرد، سعی می کنم کارم را در خارج از ایران تعدیل کنم 

یا کاری نکنم که در تریبون کسی قرار بگیرد. 
در بخشــی از صحبت هایتــان گفتید کــه به دلیل  �

ســفرهایتان به کشــورهای دیگر، الان بیشــتر متوجه 
هســتید چه چیزهایی ایرانی تر اســت. این ایرانی ها 
چه هستند که می توانند حفظ شــوند و به عنوان وجه 

فرهنگی ما عرضه شوند؟ 
شناخت مهم است. بچسبیم به اینکه از جایمان تکان 
نخوریــم، خوب نیســت؛ اگرچه بعد از ســفرهایم متوجه 
شده ام تنها جایی که به عنوان خیرات، آب مجانی می دهند، 
ایران است یا در ایران و دو سه کشور همسایه اش است که 
مردم در پشت بام ها می خوابند. وقتی در کارهایم دو دست 
با یک چاله وجود دارد، ارجاعی مســتتر به سنت فرهنگی 
طبقه متوسط است. همین چاله را وقتی روی سنگ ایجاد 
کنــم، یک پرنده وقتی که باران می بــارد از آبی که روی آن 
می ماند ذی نفع می شــود و ضمن اشاره به همان تفکر در 
بعد جهانی، اندیشه زیست محیطی را هم نشان می دهد و 
در بعد بومی، عملکرد مذهبی دارد، اینجاست که کار فرد 

می تواند غنا داشته باشد. 
جایی گفته بودیــد، کارهایتان وجــه تعامل دارد.  �

از طرف دیگر کارهای محیطی بــه دلیل قرارگرفتن در 
طبیعت ماندگاری کمتری دارند. در این صورت گفت وگو 

چگونه شکل می گیرد؟ 
مثل این اســت که ســینما را با تئاتر مقایسه کنید. تئاتر 
در یــک فضا اجرا می شــود و لازمه آن حضور اســت اما 
نمی توانیم بگوییم سینما را چه کسی می بیند؟ در طبیعت 
یک اتفاق می افتد؛ مثلا من ســنگی را در آب رها می کنم. 
مهم این نیســت که کســی در آن لحظه حضور داشــته 
باشــد، مهم آمار بازدیدکنندگانی است که روی عکس آن 
ســنگ کلیک می کنند و تعامل همان جا شــکل می گیرد. 
درعین حال مطمئنم کارهایم در مقایسه با آنها که روی بوم 
کار می کنند، بیشتر می ماند و الزاما کارهای من میرا نیست. 

هنر محیطی ایران در کجای دنیا ایستاده است؟  �
در دهه گذشــته کشورهای دیگر به شدت به این سمت 
رفته اند که جشــنواره هایی برگزار کنند. عقبه ما حداقل از 
نظر کمی در مقایســه با کشــورهای همسایه، بیشتر است 
و به واســطه این رویکــرد، خیلی از کشــورهای دنیا ما را 
می شناســند. خبرنگار شبکه فرانسوی - آلمانی «آرته» که 
امروز به دیدن من آمده بود، می گفت با چشــم اندازی که 
از ایران در رســانه ها ارائه می شــود، اصلا تصور نمی کردم 
چنین تفکر و نگاهی در ایران وجود داشته باشد. این نشان 
می دهــد این جنبه در مقایســه با هجمه ای کــه به ایران 
در رســانه ها می شــود، زیاد قابل تصور نیست. ما معمولا 
فرمت کننــده رفتارهــای قبلی سیاســت مدارهای قبلی یا 
فعلی  هســتیم. خیلی از آنها تصویری ارائه می دهند و ما 

آن را اصلاح می کنیم. 
کدام کشورهای همسایه در زمینه هنرهای محیطی  �

فعالیت می کنند؟ 
اغلب کشــورهای همســایه درگیر جنگ یا تبعات آن 
هســتند و قدری دورتر رومانی، مجارستان و آسیای میانه. 

فعال ترین کشور در آسیا هم کره جنوبی است. 
ایران در این رشته روی کشورهای اطراف تأثیرگذار  �

بوده است؟ 
شاید نه، اما رئیس دپارتمان مقطع کارشناسی ارشد یک 
دانشگاه انگلیســی گفت دانشجویانش در تحقیق هایشان 
از آثارم اســتفاده می کنند. من همیشه پیام های زیادی در 
اینترنت از پژوهشگران خارجی و ایرانی تبار دارم که از آثارم 
در تحقیق هایشان استفاده کرده اند. حتی یکی از آنها برایم 
نوشته بود برای یکی از تحقیق هایش به سراغ کارهای من 
رفته بود اما متوجه شد یکی از هم کلاسی هایش که ایرانی 
نیست، زودتر دنبال آثار من رفته است. از بازخوردهایی که 
در ســایتم دریافت می کنم، می فهمم از این هنر به عنوان 

حرکتی متفاوت و جدید، زیاد استفاده می شود.

ســحر آزاد: احمد نادعلیان روی سنگ هایی که حیاط هنرمندسرایش را در خیابان پیروزی تهران پر کرده، نشسته 
اســت و روبه روی دوربین دو گزارشگر فرانسوی که قصد دارند مســتندی در مورد زندگی و آثارش تهیه کنند، به 
زبان انگلیســی گفت وگو می کند. او را می توان یکی از شناخته شــده ترین هنرمندان محیطی در ایران دانست که 
ضمن آموزش و رشد این هنر، آثارش در خارج از کشور نیز به نمایش درآمده است. او پس از آنکه در سال ۱۳۶۷ 
از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشــته نقاشی فارغ التحصیل شد، در سال ۱۳۶۹ به فرانسه رفت و 
تا ســال ۱۳۷۰ در مراکز فرهنگی فرانســه به مطالعه تاریخ هنر ایران و جهان پرداخت. نادعلیان در سال ۱۳۷۰ 
به انگلستان رفت و در ســال ۱۳۷۵ مدرک دکترای فلسفه هنر در زمینه تخصصی نقاشی و تزئینات دیواری را از 
دانشگاه مرکزی انگلستان (UCE) دریافت کرد. او در ســال ۲۰۰۳ به همراه چند هنرمند دیگر، برای معرفی هنر 
معاصر ایران، عازم دوســالانه ونیز شــد و هنر محیطی رودخانه را که المان ماهی از معروف ترین آنهاست، ارائه 
داد. در ســال ۲۰۰۹ با ساخت مهر استوانه ای و چاپ آن در خلیج فارس، در تقویم دیواری هنر محیطی آمریکا به 
ثبت رسید. ماهی هایی که او روی سنگ ها حجاری می کند در کشورهای زیادی به آب انداخته شده اند همان طور 
که چند هفته قبل هم نادعلیان با ســفر به آرژانتین و برزیل بار دیگر ماهی هــای خود را در آب های این مناطق 
رها کرد. از زمانی که او کارش را آغاز کرد تا به امروز، هنر محیطی توانســته اســت علاقه مندان خود را پیدا کند. 
ضمن گفت وگویمان فردی از دوبی تماس می گیرد و خواهان ســفر چهار هزار نفر با کشتی به موزه و هنرمندسرای 
نادعلیان در جزیره هرمز اســت. او هرچند با خنده پاسخ می دهد که با ورود این تعداد، جزیره در آب فرو می رود 

اما می گوید امیدوار است ثابت کند هنر تنها متعلق به شمال شهر تهران نیست. گفت وگوی ما را با او بخوانید: 

احمد نادعلیان: 

تریبون کسی نبودم
 احمدرضا دالوند
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